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 انسانى در علوم پردازىنظريه هاىبايسته

 )با تأكيد بر مبانى( كريم قرآن بر اساس

 1 زادهحسن يوسف

 چكيده
ا هاى ظهور عاوم انسلللانز رگيرى نسلللاز از روشلللن كرانه زمين تحولات بنيادى در مغرب زمين و پيرو آن شكل

ك  امروزه در نقش پيشلللران توسلللا ه ه اي  و راهبرى در دنيا را عووماا و رهان  رب را  دنبال داشلللا  اسللل ب 

هاى مبنايز و ااسلل ز دانشللون ان  ربز اسلل   خصللوًللاا بر عه ه گراا  اسلل   عاوم انسللانز راي  زايي ه ن ر 

  قوانين حاكم اندانشون ان  ربز مااق  بودن  حال ك  بشر قوانين حاكم بر طبيا  را كشف كرده اس ه چرا ناو

دن   شناسزه تاريخ و مانن  آن راي اهز در ميان عاوم پي ا كرشناسزه انسانترتيب راما بر انسان را بشناس   ب ين

  هاى قوى ااس ز اس  كها سلر و كار داريمه داراى پشلاوان عبارتزه عاوم انسلانز و اراواعز ك  امروز با آنب 

را نيم بينز  ربز را باور ن اشلا  باشل ه اساامامات آنن اگر كسلز رهانطز قرون ماوادى شلكل گراا  اسل  لك

ريم شود مبنز بر اين ك  عاوم انسانز بر اساس قرآن كترتيب پرسلشلز اسلاسز م رى مزتوان  بپذيرد و ب يننوز

از رى گيداراى چ  اسللااماماتز اسلل و پ وهش حااللر با اسللا اده از رو  مرسللوم ت سللير قرآن كريم و با بهره

نظر حپردازى در عاوم انسانز را م وهاى نظري ش ه در عاوم انسانزه بايسا هاى رو  تحايل كي ز م رىظراي 

پردازى در عرًل  عاوم انسانز براساس قرآن كريم داراى قرار داده اسل   حاًلل بررسلز اين اسل  ك ه نظري 

ز ب  هاس   در يك ن اه كازه مبانترين آنهماسااماماتز اس  ك  اساخراج مبانز در س وى چن گان ه از روا  م

شناسزعه عام )رهان شلناسز و دينشلناسلزه ارز رو شلناسلز )خ اشلناسلزعه مارا اى )هسلازسل وى پاي 

شناسزعه خاص )مانن  نظام اراواعزه نظام شناسزه بومشناسزه ارهنگشلناسلزه راما )طبيا ع شلناسلزه انسلان

شود  اخص )مبانز نظام خانواده در اساامه مبانز بانك ارى اساامز و    ع تقسيم مزسلياسزه نظام اقاصادى و    ع و 

ب ون  آين  لكن عقل بشللردرسلل  اسلل  ك  مبانز ااسلل ز عو تاا از طريا تاماات ااسلل ز و عقاانز ب سلل  مز

بشللر  زيسلل وي ه قرآن كريم قادر ب  شللناخ  هسللاز و راي اه آن در رهانهاى وحيانز ب مسللاع ت از آموزه

پردازى در سللاح  عاوم انسللانز مسللاامم اهم درسلل  از مبانز نخواه  بود و ب يهز اسلل  ك  هر گون  نظري 

شناسز و اىه تاثيرات خود را در ارز شلناسلزع اس  ك  در ن اه منظوم شلناسلز و انسلان)خ اشلناسلزه رهان

رو پردازى در عرً  عاوم انسانز در گترتيبه هرگون  نظري رااارشلناسز )هناارشناسزع نشان خواه  داد  ب ين

هاى م اوبع اسلل  ك  ب ون هاى ارزشللزع و اقهز )هناارها و رااارىاهم ااسلل ز )شللناخ عه اخااقز )بايسللا 

 مرارا  ب  قرآن كريمه مق ور و ميسر نيس  

 شناسزه مبانز ااس  ه اخااقه اق پردازىه رو قرآنه عاوم انسانزه نظري  واژگان كليدى:
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 مقدمه
ترين پيشلللران توسلللالل  در مغرب زمين و عاوم انسلللانز راي  امروز در قللالللب ايلل اولورى رهللان  ربه مهم

ن ر هيچ تردي ى ن ارن  ك  هوچنان ك  مشلللروعي  هو  عاوم ب  بخش ب  آن اسللل   عالوان رر مشلللروعي 

گيرد  ردده توايم رويكردها ب  عاوم نيم دقيقاا از هوين نكا  باريك نشلل   مزگبنيادهاى ااسلل ز كاامز آن برمز

پراكن   نيم مز ترهاى رويينطور حام و من قز رنگ خود را بر س وى و لاي هاى ااس ز كاامز ب ت اوت در بينش

ره ن اه انسللان ب  دي رتعباكن   ب اى راي اهز كانونز در ان يشلل  اراواعز بشللر پي ا مزترتيب مبانز پاي ب ين

اس  ك   اىترين نكا هاى بنيادين در سل وى ظاهرى ان يش  مهمهسلاز و باور او ب  ميمان تثثيرگذارى شلناخ 

ترتيب بررسز س وى بنيادى ان يش   ربز درخصوص عاوم انسانز و ميمان و بايساز مورد تورّ  قرار گيرد  ب ين

ى مرز گذارى ميان عاوم انسانز  ربز و اساامز اس   لكن در اين گسلاره پذير  آنه نخساين گام ارورى برا

شللود ك  از ن اه قرآن پ وهش توايم ماهوى اين دو عاوم مسللام ان اشللا  شلل هه ب  اين پرسللش مهم پرداخا  مز

پردازى در عرًلل  عاوم انسللانز داراى چ  اسللااماماتز اسلل و ترين منبع مسللاوانانه نظري عنوان مهمكريمه ب 

نه تردي  دليل بنيادهاى سكولاريساز آدي ره چنانچ  در كارايز عاوم انسلانز  ربز براى روامع اسلاامز ب انبيب 

ورود داشا  باش ه چ  كار باي  كرد و ك ام شيوه و رو  را باي  در پيش گرا و پاسخ اروالز مرارا  ب  منابع 

نبال چ  چيمى دابع اًيل دي ر )سيره و سن ع ب وي ه قرآن كريمع اس  لكن در قرآن كريم و مناًيل اساامز )ب 

اى اسللل  ك  تكايف ما را درباره توايم ماهوى عاوم انسلللانز اسلللاامز با  ربز را باي  ب رديمو ايناا دقيقاا نق  

اى و  گردده اساخراج مبانز پاياى و عام برمزمشلخص خواه  كرد  با اععان ب  اينك  توايم اسلاسلز ب  مبانز پاي 

ترين ه   اين پ وهش اسللل  با اين تواللليح ك  اسلللا اده از ها بر عاوم انسلللانز مهمبررسلللز تثثير آنعام و 

ناسز شهاى مورود چن ان راي  نيس  و لذا پيش از پرداخان ب  رو اى و عام در پ وهشاً ااحات مبانز پاي 

 گردد ها اراا  مزبحث توايح اروالز از آن

امزه مشلخصات و مويمات خاص دارد  هريك از اين مشخصات مايارى اس  ك : تااليم اسلاتواليح بيشلار اين

توان از اًول تاايوات اساامز اس ه مز« اًل»ها ك  هرك ام يك براى شلناخ  اسلاام  با اين مايارها و مقياس

 يس  ن توان با اين مايارها تشخيص داد ك  ااان تاايم از اساام هس  ياتصويرىه از اساام ب  دس  آورد و هم مز

دارد و ها عرا  مزده ه يك سلاسلا  ارز هر دسلا اه ان يشل  ك  طرحز براى كوال و سلاادت بشلر اراا  مز

آورد ك  باي  چنين بوده باي  چنين يا ها در سلل ح ارد يا راما  مز« نشللاي »ها و « شللاي »ها و « نباي »ها و « باي »

ب كرد؛ مثااا باي  آزاد و آزاده زيس ه باي  شااع و دلير چنان سلاخ ه باي  ب  ااان سو را  و ااان ه   را تاقي

ا و ه« باي »اى بر اسللاس قسللع و ع ل سللاخ ه باي  در ره  قرب ب  حا پيش را   ولز اين بوده باي  راما 

رها و نواي ؛ يانز اگر يك مكاب يك ساسا  دساوها را توري  مزها ماكز بر ااسل   خاًز اس  ك  آن« نباي »

بينز درباره هساز و رهان و راما  و انسان اس  ك  دارده ناچار ماكز بر نوعز ااس   و رهانرال  مزها عارمان

 چنان بود چنين و آنانسان چنان اس  پس باي  اين چون هساز چنين اس  و راما  يا
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يا  چنان بود براى اين اسلل  ك  رهانچنين يا آنك  چرا باي  ايناينبينز اسللاوار اسلل   اي اولورى بر پاي  رهان

اى ك  آن اي اولورى بر آن اساوار اس  بينزى هر اي اولورى در رهان« چرا»راما  يا انسان چنين يا چنان اس   

وع ر نه«  حكو  نظرى»بينز از نوع اسلل  و رهان« حكو  عواز»اًلل ااىه اي اولورى از نوع نه ا  اسلل  و ب 

ع  112ه ص 1ه ج 1931خاص از حكو  عواز مبانز بر نوعز خاص از حكو  نظرى اسلل  )مرت للز م هرىه 

ينز  هر بها مخااف اس   اي اولورى تاباز اس  از رهانبينزها مخااف و ما اوت اسل و چون رهاناي اولورى

 ينز ما خواه  بود  مثااا امكان ن ارد ك ببينز اكر كنيم ناچار اي اولورى ما تابع رهانطور كل  ملا در مورد رهان

انسان رهان را ماده محض ب ان  و انسان را مادى محضه ولز براى زن گز در رهان راوي  هم اكر كن  ك  اگر 

 بينزخواهز سللاادت راوي  داشللا  باشللز چنين و چنان با ؛ دي ر سللاادت راوي ى در كار نيسلل   رهانمز

بينز حكم طبق  منمل  روبنا؛ يانز در يك دسا اه اكر و ان يش ه رهاناولورى ب منمل  زيربناى اكر اسل  و اي ب 

 زيرين و اي اولورى حكم طبق  رواين را دارد ك  بر اساس آن و بنا بر اقا ااات آن ساخا  ش ه اس 

وناگونز گبخشن ه س وى و انواع هاى عاوم انسانز را تاين مزاى ك  خصايص و وي گزبينزمبانز يا اًول رهان

ع اىه خاص )اما ادى/ اسايناازى مبانز عام پاي توان اين اًلول زيربنايز را در چهار دسا دارد  از يك منظر مز

هان شلناسز رشلناسلزه دينشلناسلزه ارز رو بن ى كرد  مب ءخ اشلناسلزه مارا و اخص )اسلايناازع طبق 

ها يا ن گمارهترياى هسان   مبانزِ خاصه عامعام پاي  شناسز از سنخ مبانزشناسز و راما )طبيا ع شناسزه انسان

هاى توًلي  ر يا ارزشلز يا هناارى در يك عرًل  مشخص از ساح  زن گز هسان  ك  درواقعه اما ادِ آموزه

هاى م هومزه ابااد و سلاخاار دانشه ب ن  دانش و اسلا لالات در يك عرً  از اى در شلناسلايز مفل  مبانزِ پاي 

صاده مثاله در عرً  اقاعنوانشون   ب ره ه مبانزِ اما ادى نيم نامي ه مزرون ؛ و ب ينشوار مزب  ساح  زن گز

ترين مبانزه مبانزِ ناظر ب  تبيين ماهي  انسللان اقاصللادىه كنش اقاصللادى و بهين زِ اقاصللادى اسلل   ازروا  مهم

ناخازه شلل  مبانز خ اشللناخازه انسللانكهاى مبنايز در عرًلل  اقاصللاد ميسللر نيسلل  م ر آنتبيين اين مفل  

سلوى مقول  انسلان اقاصلادىه كنش اقاصادى و بهين ز اقاصادى اما اد يابن  شلناخازه ب شلناخاز و راما رهان

  گيرد ك  ناظر بع؛ و مبانز اخص )اما ادى/ اسللايناازع آن دسللا  از مباحثز را در برمز1931)حسللين رم للانزه 

هاى توًللي  ر يا ها يا آموزهترين گمارهرواز هسللان   مبانز اخصه عامبخش خاص از يك عرًلل  از حيات 

طور خاص مسل ا ه موالوع يا اًلول و براهين يك عرً  خاص از زن گز را ارزشلز يا هناارى هسلان  ك  ب 

 بمثاله مبانزِ خاص اقاصاد اساامز ك  در قالعنواننواين   ب شلناسايز و ه اي  )ماراازه ارزشز و هناارىع مز

آيات قرآنز يا ماون روايز و اسانباطز در باب مساال و مواوعات خاص اقاصادى نظير بيعه انواع عقوده حرم  

  ك  اى هسانشلون   اين مبانزه مبانزربا و     ورود دارن ه مبانز خاصِ عرًل  پيشلرا  اقاصلادى محسلوب مز

ان ؛ ينزگرچ  در تناسب با ساخاوان كاان مارا  د آين هشوار نوزاى ب ًلورت مساقيمه اما اديااا  مبانز پاي ب 

  اما ادِ نظرى و ن سللتوان اطااق نوود  بر اين اسللاسه مبانز اسللايناازه گرچ  ازها مبانز اسللاينااز نيم مزلذا ب ان

و عام اما ادى  اىلالزه ارزشز و هناارى با مبانز پاي اى نيسلان  لكن در تناسب م هومزه اسا دانشلز مبانزِ پاي 
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دنبال ايااد هسان ؛ مثااا مبناى اساينااز حرم  رباه در تناسب با حقيق  انسان و كنش اقاصادى از منظر اساامزه ب 

اى ك  ناشلللز از ع ال  و تحركّ واقاز و اثربخشه در ره  تولي  واقاز ثروت اسللل  و ن  ايااد حباب مالز

ب  نابرابرى و  تر نووده وتر ادام  ياب  شكا  اقاصادى ميان ا نياء و اقراء را بيشاد ربوبز اس  و هرچ  بيشاقاص

هاى اى اس   از نوون عرً زن  )هوانع  اين مبانز ناظر ب  مواوعات درونتر دامن مزناع الاز اقاصلادىه بيش

اسللاامه مبانز تشللكيل خانواده در نظام اراواعز اسللاامه توان ب  مبانز پول در بانك ارى نظام اقاصللادى دي ر مز

 مبانز ق رت در نظام سياسز اساام و مانن  آن اشاره كرد  مبانز در اين س ح تواماا اساينااز اس  

اسلل  ك   رون  و در حكم من قزشللوار مزترين سلل ح مبانز ب ترين لاي  و كازاى زيرينترتيب مبانز پاي ب ين

اى اي شود ك  اولاا از مبانز پشون   مبانز خاص اًول كاز را شامل مزب  نحوى از آن منا  مز ساير س وى مبانز

هاى زن گز دارد و مبانز اخص ناظر ب  مس ا  خاص در اشلاقاق يااا ه ثانياا اخاصلاص ب  عرًل  ماينز از عرًل 

 يك عرً  حيات رواز اس  

 

 شناسى بحثروش
اراا  كرده اسلل   اين م ل در  1«پياز پ وهش»در اين زمين  سللان رز با عنوان ترين م ل را رسلل  رالبنظر مزب 

 هاى مخاا ز تشللكيلده   بر اسللاس اين م ل يك پ وهش از لاي حقيق ه اراين هاى اناام پ وهش را نشللان مز

ع لاي  1اى پ وهش هع لاي  ااسلل  1ان  از: ها عبارتشللود ك  در آن هر لاي  ماثثر از لاي  بالاتر اسلل   اين لاي مز

 ع6ع لاي  ااا زمانز پ وهش1ى پ وهش هاع لاي  اناخاب رو 4ع لاي  راهبردهاى پ وهش 9رويكردهاى پ وهش 

 ها آورى دادههاى روعها و روي شيوهلاي 

گر ب  رهان اسلل   هر پ وهش ب  يك شللالوده يا بنياد براى بينز و نوع ن اه پ وهشرهاندهن ه لاي  اول نشللان

كنن ه آگاه ًورت اونز در م الا  خود اسا اده مزهايز ك  ب بينزم الا  نياز دارد و پ وهش ران باي  از رهان

اه پ وهش ر  الا  ما اوت از نوع ن ء موردمگرا ب  پ ي ه يا شزباشن   بر اساس اين لاي  نوع ن اه پ وهش ر اثبات

هاى گرا و     خواه  بود  البا  هر پ وهشللز موكن اسلل  بر يك يا تا ادى از ااسلل  گراه ت سلليرى و عولواقع

توان  براى گر اتخاع نووده اس ه مزبينز ااس ز ك  پ وهشپ وهشلز اساوار باش   در لاي  دوم بسا  ب  نوع رهان

ز دو رويكرد قياسز يا اساقرايز اسا اده نواي   در رويكرد قياسزه اكر از طريا مااومات م الا  پ ي ه موردنظر ا

نايا  از  ش ه و اسانااج يكگذاشلان واقايات پذيراا كن ه يانز از كنارهمكازه ماهولات رماز را كشلف مز

م الماماا ها هباشن  نايا  ها درس گيرى از كل ب  رمءع  در اين اسا لال چنانچ  مق م شود )نايا آن حاًلل مز

هايز را هاى مورود پ ي هكن  تا با اسللا اده از نظري گر كوك مزدرسلل  خواهن  بود  اين رويكرده ب  پ وهش

 بينز كن   در نق   مقابله اسا لال اساقرايز يانز رسي ن عهن از رمء ب  كل پيون د پيشك  ب  وقوع مز

                                                           
2 Research onion  
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نواي   در ها حكم كاز را اسانااج مزاومات رماز و برقرارى ارتباط بين آندر اين رويكرد اكر با اسلا اده از ما

گيرد و سپس بر اساس مشاه ه حوادث ها بر روي ادهاى مشخصز در يك طبق  ًورت مزاين رويكرده مشاه ه

ك  در هر  زشلود  در لاي  سلوم نيم پ وهش ر بر اساس اناخابها اناام مزيا روي ادهاه اسلانباط در مورد توام طبق 

حوزه  ها درهاى ما اوتز را ب  كار برد  برخز از اسلللارات ىتوان  اسلللارات ىهاى بالاتر داشلللا ه مزيك از لاي 

   در دهم الاات كوز اسل  و برخز در حوزه م الاات كي ز اس  ك  اين امر اساس لاي  چهارم را تشكيل مز

زه هاى كوتوان  هر يك از رو پ ي ه موردنظره مز سازى رااارلاي  چهارم پ وهشل ر از حيث توسلل ب  كوز

ل ًللورت كوز و ع دى تب يهاى ماناسللب با مواللوع ب كي ز يا تركيبز را اتخاع نواي   در رو  كوزه داده

 شون  هاى كوز ماوولاا از طريا پرسشنام  گردآورى مزشون  ك  دادهمز

تر يك مق ع زمانز خاص يا در يك دوره زمانز طولانزدهن هه م الا  پ ي ه موردنظر در للايل  پنام نيم نشلللان

)چن  مق ازع اس   اكثر م الاات اكاشاازه توًي ز و تبيينز ك  يك پ ي ه خاص را در يك بازه زمانز خاص 

هاى مربوط ب  يك پ ي ه را در اواًللل هايز ك  دادهان  و پ وهشمق ازدهن  از نوع تكموردم الا  قرار مز

اى هكننل  مانن  م الاات رون پ وهزه م الا  نسلللاز و م الا  پانله از نوع پ وهشرسلللز مززملانز مخااف بر

روشز را  هاى بالاتر چ  رويكرده اسارات ى وچن مق از هسلان   در لاي  شلشم نيم پ وهش ر بسا  ب  اينك  در لاي 

 كن  ى پ وهش اسا اده مزهاوتحايل دادههاى مخاا ز براى گردآورى و تامي ب  كار گراا  باش  از شيوه

هر يك  ده ه چراك پاي  و اساس پ وهش را شكل مز بينز پ وهش رهدر حقيق  بنا ب  اين م له ااسل   و رهان

بينز و ن ر  آورى و تحايل داده بر اسلللاس رهاناز مراحل با ى پ وهش از اناخاب رويكرد پ وهش تا روع

بايس  در ابا اى هر كار پ وهشزه مبناى ااس ز كار و نوع روه پ وهش ران مزگيرد  ازاينپ وهش ر ًورت مز

 ع1931را مشخص سازن   )محوودىه  بينز خودن ر  و رهان

شوده اين پ وهش ناظر ب  راي اه حاق  اول از ارآين  پياز پ وهش هوچنان ك  از بيان مسل ا  و مق م  روشلن مز

حال از ورود ب  س وى و دارد و درعينبنيان ما و  مزاسل ؛ يانز تورّ  خود را ب  پارادايم عاوم انسلانز قرآن

ارادايوز هاى پاى )ب  مانايز ك  در مق م  توالليح داده شلل ع بنيانكن   مبانز پاي نوزهاى رويين هم   ا  لاي 

يب ترتده   ب ينهاى ان يش  )هناارهاع نشان مزترين لاي ده  و آثار خود را تا رويينعاوم انسلانز را شلكل مز

نشع ي ر داراى ظهورات رااارى )كاى و از سوى دعاوم انسانز مبانز بر قرآن كريم از سويز ريش  در مبانز پاي 

گيرد  ايناا دقيقاا نق   توايم عاوم انسانز اساامز با عاوم انسانز  ربز اس   اس  ك  عو تاا در قاورو اق  قرار مز

ى هاى او با كنش ظاهرهاى باطنز انسانه يانز باورها و ارز هم ازنظر طولز ارتباط لاي »در عاوم انسانز  ربز 

ه 1939ري زه )ش« شودعراان اساامز ارتباط قاب و ن س و انسان با عوال روارحز او نادي ه گراا  مزتابير او و ب 

ع  بنابراينه نق   عميو  و نق   ثقل تولي  نظري  در عاوم انسانز بر اساس قرآن كريمه بررسز مبانز پاي  و 13ص 

هاى هاى خرد و كاان در ساح گيرىتصويم اامار م يري  كشور ونرم»عنوان اسلاامامات آن بر عاوم انسلانز ب 

ع اسلل   مبانز پاي  عااوه بر اراا  شللناخ  از راي اه انسللان در 99ه ص 1931)مصللباى يمدىه « مخااف اراواعز
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ها ال وى مناسلبز براى حرك  انسان در ره  كواله در اخايار او قرار ها و ارز هسلازه با ترسليم نظام آرمان

اى و ارتباط آن با عاوم انسلللانز از منظر قرآن كريم در يك پ وهش هو  مبانز پاي  ده   ازآنااك  بررسلللزمز

 پردازيم شناسز مزشناسز و انسانميسر نيس ه در پ وهش حاار ب  راي اه رهان

 

 شناسى در قرآنجهان
اظر ب  نشناسان  و شلناسلز با عاوم انسلانز سل  پرسلش اساسز م رى اس : پرسش اول اررامدر باب راب   رهان

آين ه اس   از امورى ك  انسان باي  بشناس  تا اااال اخايارى وى شكل م اوبز بياب ه شناخ  زن گز آين ه خود 

يا گيرد  آشناسز موردبحث قرار مزشلناسز اس  لكن در قاورو رهاناسل   شلناخ  آين ه خوده اگرچ  انسلان

دي رى خواه  داشلل و اينااسلل  ك  بحث مااد و زن گزه وي ه هوين دنياسلل  يا با  از اين عالم نيم زن گز 

شلود و اين پرسلش ك  آيا ًر  دانسان اينك  زن گز اب ى داريمه كااز اس  ك  در شلناسلز م رى مزاررام

اى اااال اخايارى ما در اين رهان تثثير ب ذاردو يا هن امز مفثر اسلل  ك  بين اين زن گز و زن گز اب ىه راب  

اق  باشلل  ك  آدمز يك دوره زن گز در اين رهان دارد با پرون م مشللخص ك  با مورود باشلل و اگر كسللز ما

اى با زن گز آ ازد ك  راب  شلللود و زن گز ر ي ى مزشلللود و يك دوره دوباره زن ه مزمرگ او تولام مز

گذشللا  ن ارده باورِ ًللر  ب  چنين حيات ما دى بر كردار او در زن گز نخسللاين اثر نخواه  گذارد )مصللباى 

دنيا گذرگاه اسللل  و هر گذرگاه ب  »انكار اسللل    يرقلابل ع  امّلا راب ل  دنيلا و آخرت192ه ص 1939مدىه ي

پذيرد  رهان طبيا  هوواره در حال كوشش و پويايز و حرك  از قو ب  اال اس  )روادى قرارگاهز اررام مز

اسلل  )اعرا : « قيام »وخروشللز اسلل  ك  لن رگاه آن ع  دنيا چون كشللاز پررو 93ص  ه4تا[ه ج آمازه ]بز

ام آخرت پن اشان  ك  نظع  در ارض پاسخ مثب  ب  پرسش راب   دنيا و آخرته برخز از مااق ان ب  مااد مز192

 گز آخرت ياى زننيم چون نظام زن گز دنياسل ؛ يانز راب   را مثب  و مساقيم و بين مماياى زن گز دنيا و مما

 ها وان  هر خوشلللز در دنيا باعث ناخوشلللز در آخرت خواه  بود و رن عكس پن اشلللا دي ن   برخز نيم ب مز

هاى دنيا مورب ساادت و برخوردارى آخرت خواه  ش   اين گرايش بين اًحاب اديان و ما ينان ب  محرومي 

 هاى اراوانزارماي  ك  در دنيا بهرهنز را عكر مزخورد؛ اما حقيق  امره  ير از اين اسلل   قرآن كسللاچشللم مز

يل ك  اسرااداشان  و در آخرت هم ساادتون  هسان  )هوچون چون سايوان بن داوود و برخز دي ر از ماوك بنز

رَمقام نبوت هم داشللا  رَ ال ّ نَيَا وَالَخِرَمَ عَلِكَ ه وَ الخَ سللَ ن  اان  و در آخرت هم سللاادتون  هسللان ع و برعكس: خَسللِ

ع  پس چنين نيسلل  ك  هر ك  در 11كارى آشللكار اسلل  )ح : الَو بِين ؛ در دنيا و آخرت زيان كردن  و اين زيان

ع  در ايناا سخن 199 -192ه ص 1939دنيا مانام بوده در آخرت محروم باش  و برعكس )ر  ك: مصباى يمدىه 

ه راب   ميان اعوال دنيوى و شرايع اخروى از چ ون ز راب   نيس  باك  سخن در اين اس  ك  عام و آگاهز ب 

ع و لذا طبا 103ص  102در نحوه عول انسلان مفثر اسل   دنيا ممرع  آخرت اسل  )مااسزه نسخ  ديايااله ج 

ع؛ و 1993اىه )خامن « ى دنياى ماس ؛ وَإِنَّ رَهَنَّمَ لَو حي َةٌ بِالكااِرينَآخرت ما آن روى سك »سوره توب ه  43آي  
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شلناسز رااار انسان دارد ك  در عنوان با ى هايز براى مانامن ى كنش انسلانزه عقااني  و  اي لال اين مهم د

 اشاره خواه  ش  

شناسان  و ناظر ب  نقش انسان اس ؛ يانز انسان چ  نقشز در م اوبي  آين ه خود داردو پرسش دوم از منظر انسان

ى انسللان و سللاادت و شللقاوت وى در آخرت را گوشللمد قرآن كريم در آيات بسلليارى راب   بين اعوال اخايار

كن   اگر انسلان در دنيا اهل ايوان و عول ًلالح باش ه در آخرت ساادتون  خواه  بود؛ چ  مانام باش  و چ  مز

شللود و هم براى كاار و مسللكين  اقر و  نا تابع اسللباب خاًللز اسلل  ك  در اين دنيا هم براى مفمن حاًللل مز

  براى م الا  بيشاره ر  12و  16؛ نساء: 91و  91گردد )بقره:   يا مبغوالي  نمد خ ا نوزيك مورب مقبوليهيچ

ع  برخز از آيات كريو ه اامون بر عكر نااي  اخروى اعوال 403ه ص 4ك: محو حسلللين طباطبايزه الويمانه ج 

پرهيم از »  كن  كه قرآن اشاره مزمثالعنوانارماي   ب ًلالحه تثثير و تثثر بين اعوال را در هوين عالم نيم بيان مز

ع  اين بحث در كاب كاامز ب  ت صيل 91)نساء: « شود ك  گناهان كوچك بخشوده شودگناهان بمرگ باعث مز

؛ روادى 111ه ص 9ه ج 1992؛ مصللباى يمدىه 924 -961ه ص 1921با عنوان احباط و تك ير )ر  ك: سللبحانزه 

سلل   البا  اينك  بين ايوان و عول با مقامات و سللاادت اخروى از  ع بيان شلل ه ا41 -11ه ص 1آمازه هوانه ج 

اى هس ه در آيات بيان نش ه اس   تنها سلو و بين ك ر و عصليان و عذاب اخروى از سلوى دي ر چ  راب  يك

 ع 140ان  )مصباى يمدىه هوانه ص ارماي  اين دسا  اهل ساادت و آن دسا  اهل شقاوتمز

آيات مربوط ب  پيون  عول انسان با رهان چن  دسا  اس : يكم: آياتز اس  ك  راب   مساقيم بين كردار انسان و 

 ر ها الاماماا ب  تنبي  و اعاان خكن  و ناظر ب  خوب و ب  آن نيس ؛ گرچ  برخز از آنهاى رهان را بيان مزپ ي ه

 «ده  تا زمانز ك  خود آن گروه حالشان را تغيير دهن ن  حال هيچ گروهز را تغيير نوزخ او»اشلاره دارد مانن : 

ها را پاس ن ارن  و ناارمانز اگر حا آن»ها را گوشمد ارموده و اعاام داشا  اس : ع  در آي  دي ر ناو 11)رع : 

خ ا اين اس  ك  هرگاه ناواز  ع حكم ازلز و ثاب 19)ان ال: « بسلا مب ّل ب  عذاب يا ساب ناو  گرددكنن  چ 

 ك  آن قوم حال خود را تغيير دهن  و خ ا شنوا و داناس  ب  قومز داد آن را تغيير ن ه  تا وقاز

ارمود: ق للاى حاوز خ اون  ب  اين تااا گراا  ك  هرگاه ناواز ب  ارماي  پ رم مزالسللاامع مزامام ًللادق )عاي 

ك  آنان گناهز را پ ي  آورن  ك  مساورب پادا  ب  گردن  )حويمىه بن گان بخش  آن را ساب نكن ه م ر اين

 پذير اس هاى گوارا و دلع دومه آياتز اس  ك  درباره پيون  عول انسان با پ ي ه113ه ى 169ه ص 1ه ج 1411

پسن  نا ها و نااي  شوم وع  سلومه آياتز اسل  ك  درباره پيون  كردار انسلان با پ ي ه66 -61؛ ماا ه: 36)اعرا : 

قل لاّذين ك روا إن يناهوا ي غ رلهم ما ق  »ع؛ مانن  66 -61ه ص 1اس  )ر  ك: روادى آمازه ت سير مواوعزه ج 

ثم أرسانا ر س انَا تارا كلّ ما راء أ مّة رسول ها »ع؛ 99)سلوره ان اله آي  « سلاف وإن ياودوا اق  م ل  سلنّ   الثوّلين

 ع 44)مومنون: « م أحاديثَ ابا اا لقوم لايفمنونكذّبوه اثتبانا با َهم با اا و رااناه

 ِ اى اسلل  بيش از حاين دسللا  از آيات دلال  دارد بر اينك  راب   بين كارهاى ما و نااي  آن در آخرته راب  

اى گون قرارداد و اعاباره و نوعز راب   تكوينز اسلل  و اعوال نيك و ب ه عا  پي ايش ثواب و عقاب اسلل ؛ ب 
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توان گ   ك  ميوه ها را خود اعوال تاقز كرد  شللبي  آنچ  در مورد هسلل  درخ  و ميوه آن مزآن توانك  مز

ع در روايات بسيارى 143هوان هسلا  اسل  ك  امروز ب  اين ًلورت درآم ه اسل   )مصلباى يمدىه هوانه ص 

هاى ناو دهيمه يك ًلللورت اخروى دارد ك  آن ًلللورت اخروىه آم ه اسللل  اعوالز ك  در دنيا اناام مز

 ع119 -190ه ص 2بهشاز اس  )مااسزه هوانه ج 

ر توان  بر بخشز از رهان اثهاى رهان آارينش اس   او هم مزاى از مهرهانسان م هره»توان گ  : ترتيب مزب ين

گردد  بنابراينه عول پذيرد و عول او سلللبب تثثيرگذارى او در رهان خارج مزك  از آن اثر مزب لذارد؛ چنان

  در توانهاى گوارا يا ناگوار موثّر اسلل   گرچ  انسللان مزن با رهان پيون  عينز دارد و در پي ايش پ ي هانسللا

طور مسلاقل و ب ون تثثير عوامل خاررزه عول كن   بنابراينه اگر گ ا  شود ااان عول ها گاهز ب گيرىتصلويم

وري  اسللل ؛ گرچ  اثباتاا بر مصلللاديا رماز تهاى نابهن ام اسللل  ثبوتاا قابلانسلللان مورب زلمل  يا باعث مرگ

و اگر »الاوا  بين كردار انسان و رخ ادهاى رهان راب   مساقيم ورود دارد؛ توان برهان اقام  كرده ليكن ازنوز

ع  16رن: )« كرديممردم بر راه اساام و ايوان پاي ار بودن ه البا  ك  آنان را از آب اراوان )يا عام نااعع سيراب مز

 ع 66 -61ه ص 1آي  سن ى گويا براى مصاديا اراوان و ازروا  نواز باران اس  )روادى آمازه هوانه جاين 

اهم اى بين اعوال دنيوى و ًلورت اخروى ورود اسل  ك  براى بشر قابلپرسلش سلوم ناظر ب  چ ون ز راب  

اى را ك  بين اين عالم و آن عالم ورود توانيم درك كنيمه طبااا راب  رت را نوزنيسللل   ازآنااك  حقيق  آخ

تره توانيم درك كنيم  نايال  آنكل  راب   بين كارهاى ما و نااي  اخروىه راب   عاي  و با ماناى دقيادارده نوز

ها در ان شكل و با هوان وي گزايم با هوراب   عيني  اسل ؛ اما ن  ب  اين مانا ك  عين هوان كارى ك  اناام داده

 ع 111آناا پيش روى ما خواه  آم  )مصباى يمدىه هوانه 

اشان من  اس   رريان اشياء ك  با دتوان   ا  كرد ك  هسلاز يك سيسام منظم و قانونامّا از اين نكا  مهم نوز

امااا بوده و داراى سلليسللام ك كنن ه از روى نظم و قانوناخااا  در ماهي  و خواص با يك ي ر ارتباط برقرار مز

ى هاى مخصوًز ًورت ب يرد  رريان محاسب شود بروز و نوودها در زماناى اس  ك  باعث مزشل هحسلاب

د  از توان اسا اده كرى رياالز دسا اه طبيا  را از آيات اراوانز مزدقيا و سلامانون  در رهان هسلاز و چهره

ز»آن روا :  ز»ع؛ 43)قوره « ايمى ماين آاري هه  بِقَ َره ما هو  چيم را در ان ازهءٍ خَاَقنَاإِنَّا ك لَّ شللَ ءٍ عِنَ َه  وَ ك لّ  شللَ

ز»ع؛ 9)رع ه « ى ماينز داردچيم در نمد او ان ازهبوِِقَ اره و هو  ءٍ اَقَ َّرَه  تَقَ يراه و او هو  چيم را وَ خَاَاَ ك لَّ شلللَ

ز»ع؛ 1رقانه )ا« ها را تايين نوودى آنآاري  و ان ازه ى ءٍ أَحصََينَاه  از إِمامٍ م بينه و هر چيمى را در لوح وَ ك لَّ شلَ

ءٍ إلَِّا عِنَ َنا خَمااِن    وَ ما ن نَمِّل    إلَِّا بِقَ َرٍ مَاَا ومه و هيچ چيمى در وَ إِنَ مِنَ شَز»ع؛ 11)يسه « آشكار يا شوار  نووديم

 ان ازيم م ر ب ها و منابع آن در نمد ما اسلل  و ما آن را ب  رريان نوزعالم هسللاز ورود ن ارده م ر اينك  خمين 

)طااقه « اى قرار داده اس ءٍ قَ َراه خ اون  براى هر چيم ان ازهقَ َ رَاَلَ الاَّ   لِك لِّ شَز»ع؛ 11)حاره « ى ماينان ازه

ز»ع؛ 9 ءٍ عَ َدااه و وَ أَحَصز ك لَّ شَز»ع؛ 13)نساءه « ايمكرده ءٍ أَحصََينَاه  كِااباه و هر چيم را ب  كااب شوارهوَ ك لَّ شلَ

ز»ع؛ و 12)رنه « ع د هو  چيم را شلوار  كرده اسل  ءٍ حسَيباه ق اااه خ اون  حساب ر إِنَّ الاَّ َ كانَ عَاز ك لِّ شلَ
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كاي  آنه نظام شود ك  عالم خاا در روشنز اسا اده مزع  از ماووع اين آياته ب 96)نساءه « ى اشياء اس  هو 

 ع 639نسخ  الكارونيكزه ص  1993من  اس  )را رىه يكپارچ ه منظم و قانون

يك نظم و  -رانچ  در مورودات ران ار و چ  در مورودات بز -ب  بيان شهي  م هرى )رهع در هو  عالم ورود

 ود  بين ارما وشلللمنمل  يك پيكر دي ه مزحسلللاب و تثليف و هواهن ز بين مورودات هسللل  ك  توام عالم ب 

سازد ك  يك مشي  و يك ت بير كاز در هو  اع لاى اين پيكر ارتباط و اتّصلال و هواهن ز اس  و نوودار مز

نوايان  ك  ارماى اين عالم ب  خود واگذاشلا  نيس  ك  ده ؛ مزعالم هسل  ك  ب  عالم وح ت و هواهن ز مز

اى در داخل اين دسللا اه داشللا  باشلل ه وع  و وظي  اى ب ون آنك  ه از در اللون اين ماوهر رماز و هر عرّه

اى و هر رماز مانن  يك پيچ يا مهره عكسه واع عالم و رهان دلال  دارد ك  هر عرّهكارى اناام ده ؛ باك  ب 

ده ه تنهايز اناام مزاى اسلل  ك  در يك كارخان  گذاشللا  شلل هه در عين اينك  كارى ب يا چرخ يا ميا  يا لول 

تابير دي ر در قرآن ماي  آم ه اسلل  ك  هو  ا كار سللاير ارماى اين كارخان  مربوط و وابسللا  اسلل   ب كار او ب

ه ص 9ه ج 1993)م هرىه  ان يك مشللي  و يك اراده« مسللخّر»مورودات عالم با هو  قوا و نيروهايز ك  دارن  

 ع 929و  922

 طور اروال اشاره خواه  ش رسش مهمه الماماتز براى عاوم انسانز دارد ك  در عيل ب اين س  پ

 شناسى براى علوم انسانىالزامات جهان
 اهم و توري  نخواه  بود  برخاا شناسز قابلترين د     عاوم انسانز اس ه ب ون رهانماناى زن گز ك  مهم

كنن ه از ن اه قرآن ماناى رهان رسللااو مززن گز را در زيسلل دانشللون انز هوچون هابرماس و وبر ك  ماناى 

شناسز نرهان قابل توري  نيس  باك  اراتر از آن حاّز با انساتنها در زيس زن گز و طبياااا ماناى كنش انسانز ن 

 شناسز دينز )قرآنزع اس  نيم كامل نخواه  بود  اهم كامل ماناى زن گز مساامم رهان

 طور ك هاى انسللانز )آنشللوول درباره پ ي ههاى رهانها پيون  عويا دارد اراا  نظري ارهنگعاوم انسللانز با 

ها از انسان و رهان هوواره ان  در توان دانشون ان عاوم اراواعز نيس  چراك  شناخ  آنهاع م عزپوزياويس 

ز خواه  بود و اراا  هاى بشلللرى مح ود ب  مرزهاى ارهن نلاقص اسللل   در اين ًلللورته ح اكثر برد نظري 

شوول از سويز ب  آشنايز كااز با ا رت بشر و از سوى دي ر ب  مارا  لازم از هساز و آهنگ هاى رهاننظري 

آن هاى قرروه دي گاههاى قرآن كريم موكن نيسلل  و ازاينحرك  آن بسللا ز دارد ك  ب ون مرارا  ب  آموزه

شناسز شناسز و انسانترتيب ميان رهانن در رهان اس   ب يننوون و هم منباث از راي اه انسلاكريم هم ا رت

شناسز هانشناسز و رانسانز ناگريم ب  انسان« كنش»اى طولز برقرار اس  و واكاوى دقيا شلناسز راب  و كنش

بسلا لازم باشل  انسان را ب  ماناى واقاز ب  اين ماناسل  ك  چ « واكاوى دقيا»و خ اشلناسلز منار خواه  شل   

هاى ا رى كنش خود را ماور  خود نيم تورّ  داد؛ يانز موكن اسللل  انسلللان در اثر   ا ه مانا و دلال  كنش

ال خ اس  ولز دنبپرساز را پيش  خود ساخا  اس   چنين اردى ب راى خ اپرسلازه ب نشلود مانن  اردى ك  ب 

دى و دنيوى مح ود سللاخا  اسلل   هاى ماها گير ااااده اسلل  و يا حس زيبادوسللاز خود را ب  زيبايز« ب »در 
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واكلاوى دقيا كنش چنين اردى براى خود وى نيم رالب خواه  بود  ظاهراا رسلللال  انبياى الهز نيم هوين بوده 

زَّ»اسلل :  اَثدَ وه مَ مِيثَاقَ اِ َرَتِ ِ وَ يذكَِّر وه مَ مَنَسللِ اَ   وَ وَاتَرَ إلَِيَهِمَ أنََبيَِاءَه  لِيَسللَ ااَّ وا عَاَيَهِمَ  نِاَوَاِ ِ وَ يحَابََاَثَ اِيهِمَ ر سلل 

 الباا  ه خ ب  يكمع )نه « بِالابََّاِيغِ وَ يثيِر وا لَه مَ دَاَااِنَ الَا ق ولِ

 شناسى در قرآنانسان
ع و او را ب  طبيا  تقايل داد )ر  ك: 1999؛ گريوال ىه 1961ساحاز دي  )ر  ك: ماركوزهه  رب انسلان را تك

ز ك  انسان»گوي : وق  ت سلير درساز از انسان اراا  نكرد و لذا شهي  م هرى مز رب هيچ ع 1939ه 1939نيچ ه 

ه 1930)م هرىه « خواهن ه از زمين تا آسوان ارق دارد هاى ااس ز بشر مزخواه ه با انسانز ك  مكاباسلاام مز

ن تاا  كن   يانز اوليم رى مزرا « ت سلير انسان ب  انسان»الا  روادى آماز رويكرد هوين دليل آي عه ب 14ص 

نظر ايشانه قرآن را باي  با قرآن شناخ  و باي  براى اهم درسل  انسلان با هو  ابااد ورودى او ًلورت گيرد  ب 

روادى )« اس  « ت سلير انسان ب  انسان»شلناسلزه هوانا بهارين راه انسلان»راما  را با راما  و انسلان را با انسلان: 

: شناسز اس شناسز راهز براى خ اشناسزه نبوت و اررامك  انسلانع  عااوه بر اين940ه ص 12آمازه هوانه ج 

ع  آنچ  در ورود گسلللاردم آدمز ب  وديا  نهاده 91ه ص 1ه ج 1411)حويمىه  «مَنَ عَرَ َ ن سلللَ  اق  عَرَ َ ربّ »

 ق راى چون انسان و ب اس  و در ميان آاري گانه هيچ پ ي ه« او»و حكو   هاى عامه ق رتشل ه اسل ه نشان 

ز آي  و نخساين انسانه خاي ة الهورود مزالا  ب وىه داراى سلرّ و حكو  نيس   از ميان آدميان اس  ك  خاي  

انه س شناخ  انستابير عرااه مظهر هو  اسوا و ً ات خ اون  اس   پبود  انسلان دانن م رويع اسلواى الهز و ب 

ع  آياتز از قرآن مفي  اين نكا  اس : )عاريات: 19ه ص 1930در شلناخ  خ ا نقشلز مهم دارد )مصباى يمدىه 

دهيم تا براى آنان ها نشان مزهاى خود را در پيرامون رهان و در درون خودشان ب  آنزودى نشلان ع؛ ب 119و  10

ر  ك:  194)اصا : « پروردگارت بر هر چيم شلاه  اس وآشلكار گردد ك  او حا اسل ؛ آيا كااز نيسل  ك  

سلللوره ماا ه:  101ع  عاام  طباطبااز عيل آي  111ه ص 4؛ حويمىه هوانه ج 491ه ص 12ه ج 1992طبلاطبلاازه 

اي ! مراقب خود باشي   هرگاه شوا ه اي  يااا  باشي ه كسز ك  گوراه ش هه ب  شوا اى كسلانز ك  ايوان آورده»

ان  از سياق آي  اسا اده كنن  ك  اى در مارا  ن س آورده و خواسا ع بحث گسارده101)ماا ه:  1«زيانز نرسلان 

تثمل در ن سه راهز براى ه اي  اسل ؛ چون ًل ر آي  تثكي  دارد بر اينك  خودتان را بيابي  و در خود ان يش  

ان  اين اس  ك  م اد آن برحسب بيانز ك  ايشان ارمودهه «لَا يَ  رّ ك م من اَلَّ إِعَا اهَاَ َيَا مَ»ارماي : كني ه سپس مز

رسلللي  و دي ره گوراهز ك  در ن س خود بين يشلللي  ب  ه اي  مزع  هن امز124ه ص 6)طبلاطبايزه هوانه ج 

ك  توانيم اين بيان را يك ور  محسوب كنيم  نيم در قرآنه هوچنانكم مزرسان   دس دي ران ب  شوا زيانز نوز

عه آياتز 19ه ص 1934مفي  اين نظر ك  مارا  ن سه راهز براى مارا  خ اسل  )مصباى يمدىه  آياتز داريم

                                                           
 «نگريد؟هاى بسيارى است و نيز در خودتان، آيا نمىوَفِى الأرَْضِ آياَتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِى أنَفسُِكُمْ أفََلََ تبُْصِرُون؛ در زمين براى اهل يقين نشانه»  3
 ءٍ يَهِيدٌ هُ لَلَى لُل ِ يَ ْ سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ فِى الآفَاقِ وَفِى أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبََيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يَكْفِ بِرَب ِكَ أنََّ »  4
لُم مَن ضَلَّ إِذاَ اهْتدََ  5  يْتمُْ؛ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لََ يَضُرُّ
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هم داريم ك  نسلليان ن س و   ا  از شلل ون ن س را ماازم با ارامو  كردن خ ا شللورده اسلل  )مصللباى يمدىه 

 ع 919ه ص 1939

 

 شناسى براى علوم انسانىالزامات انسان

 يستىبى اعتبار ساختن تفسيرهاى اومان
شلوده يانز خ ا سلرچشلو  هو  مورودات و مناهاى سير هو  مورودات از آيات قرآن خ امحورى اسلا اده مز

ع و در راه خ ا بودن 191ع و اًللولاا ارز  كارها ب  رنگ الهز )بقرهه 116)بقره: « إِنّا لاّ  وإِنّا إلَِي  رارِاونَ»اسلل  

 وي ه عاوممحورى اسلل  ك  اين م اب در عاوم انسللانز ب اسلل   در حالز ك  مبناى عاوم انسللانز ر ي  انسللان

 ع1930ده   )راايز اً هانزه ترتيبز و عاوم سياسز تاثير بسيارى دارد و ره  خاًز ب  آنها مز

نه م هاى اومانيسم و سكولاريسم را مقرآن كريم با ًراح  توام نيازمن ى بشر ب  خ اى مااال را گوشمد و بنيان

هَا النَّاس  أَنا م  الَ  قَرَاء إِلَز الاَّ ِ وَالاَّ   ه وَ الَغَنِز الحَوَِي  ؛ اى مردم شللوا ب  خ ا نيازمن ي  و خ اسلل  ك  يَا أَيّ »كن  مز

لَ   مَا اِز »هوااس : بز از آن خ اى خالا ظاهر در اخايار داردع  انسان و هر آنچ  ب 11)ااطر/ « نياز ساوده اس بز

واَوَاتِ وَمَا اِز الَثَرَضِ وَمَا بيََنَه وَا وَمَا تحََ َ الثَّرَى؛ آنچ  در آسلللوانها و آنچ  در زمين و آنچ  ميان آن دو و  السلللَّ

ع  انسللان بخشللز از هسللاز اسلل  ك  بيش از هرچيم باي  براى اهم 6)ط / « آنچ  زير خاك اسلل  از آن اوسلل 

روم امه آم نم بهر چ  بود؛ ب  كاا مزاز كاا آم ه»خويش با هسللاز و خالا هسللاز تاا  كن    راي اه و نسللب 

ع تا رموز كااب 1)عاا/ « اقَرَأَ»)مولاناع  انسلللان قبل از هر چيم باي  هسلللاز را خوانش كن : « آخره ننولايز وطنم

  او نيم كن  تا ماور  شود كش مزكن  اقع خوانهرمنوتيك عالم را كشلف كن   انسانه مان هساز را تولي  نوز

؛ إِنَّ إِلَز رَبِّكَ الرّ رَاَز»زن  در حرك  اس : ب  مقصل ى ك  خالا هساز برايش رقم مز« آهنگ هسلاز»توأم با 

ع از منظر دينز ه   اعاز و نهااز زن گز تحول و ب  9)عاا: « سللوى پروردگار توسلل در حقيق  بازگشلل  ب 

ع 16)عاريات/ « وَمَا خَاقََ   الَاِنَّ وَالَإِنسَ إِلَّا لِيَابَ   ونِ»يات انسانز اس  ك  در آي  ثور رسي ن روهر اعااى خود ح

وَمَا »تنها خواسا  او در طول اراده الهز: شود ك  ن ن ر باش  ماور  مزمورد اشلاره قرار گراا  اسل  و اگر رر 

تثثير ربوبي  ع ك  كنش او نيم تح 90)انسان/ « ]شوا[ نخواهي  خواس تشََاؤ ونَ إلَِّا أَن يَشَاءَ الاَّ  ؛ و تا خ ا نخواه  

ع و 36)ًااات/ « سلازي  آاري ه اس وَالاَّ   خَاَقَك مَ وَمَا تَاَوَا ونَ؛ خ ا شلوا و آنچ  را ك  برمز»خالقش قرار دارد: 

و لذا  رآنز ميسر نيس شناسز قشناخاز وي ه هسازهاى زبانشود خوانش هساز ب ون مهارتچنين ماور  مزهم

ق ر وسللع خويش ياد مابور اسل  ك  در كااس درسِ خالاِ مانِ هسلاز زانوى شللاگردى بمن  و قواع  لازم را ب 

وَأَطِيا واَ الاّ َ وَرَس ولَ   إِن ك نا م مّ فَمنِِينَ؛ اگر ايوان »پذيرى از خ ا و رسولان اوس : ها اطاع ب يرد ك  يكز از آن

ع و اين اطاع  ن  كوركوران  باك  از باب نيازمن ى انسان ب  ال و 1)ان ال/ « پيامبر  اطاع  كني داري  از خ ا و 

ولِ الاَّ ِ أ سَوَمٌ حسََنَةٌ لِّوَن كَانَ يَرَر و الاََّ  وَالَيَوَمَ »و اسلوه در زن گز اردى و اراواعز اسل :  لَقَ َ كَانَ لَك مَ اِز رَسل 

  خ ا و روز كس ك  ب[ رسول خ ا سرمشقز نيكوس  براى آنيراا؛ ق ااا براى شوا در ]اقا ا ب الََخِرَ وعََكَرَ الاَّ َ كَثِ
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ع  انبيا الهز سلللرمشلللا پرواز در مسلللير وًلللل ب  11)احماب/ « كن بازپسلللين امي  دارد و خ ا را اراوان ياد مز

ع درس  اس  99)توب / « اَا مَ إِلَز الثَرَضِاثّاقَ« ان   از ن اه قرآن چسبي ن ب  زمين و ماده مورد تقبيح اس :نهاي بز

« الَّذِى رَاَلَ لَك م  الثَرَضَ مَهَ ا»ع و محل آرامش: 11)بقره/ « الَّذِى رَاَلَ لَك م  الثَرَضَ اِراشا»ك  زمين بسار زن گز: 

مَ و ما واءِ رِزَق ك وَاِز السَّ»ها بان  كن : ع اس ه لكن انسان براى رزق و ماا  خود بايساز دس  ب  آسوان19)ط / 

واءِ رِزَق ك مَ وَما »كن / چيم در آنااسللل  و از آناا ب  عالم ماده نمول مزعه هو 11)عاريات: « ت وعَ  ون وَاِز السلللَّ

هاى مانوى از آن مفمنان ب  خ اى مااال ع و روزى انسان هم باي  از عن الا  نازل شود  روزى11)حار: « ت وعَ  ون

 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّب وا بَِياتنِا وَاساََكبََر وا عَنَها لا ت  َاحَّ  لَه مَ أَبَواب  السوَّاءِ ولَا يَ َخ ا ونَ الاََنَّةَ»ان : بهرهزاس  و ك ار از آن ب

ع و 94)ابراهيم/ « وَلَقَ َ كَرمََّنا بَنِز آدَم»ع  در حقيق ه اگرچ  كرام  انسللان امرى تكوينز اسلل : 40)اعرا /    « 

شون ه لكن گردده و ب  ميمان تاا  از موهبات مادى و دنيوى برخوردار مزها در هو  اعصار مزو  انسانشامل ه

من ى از كرام  اكاسلابز و برخوردارى از موهبات و ارزاق آسللوانز مرهون عول اخايارى اسلل  ك  نيل ب  بهره

الحِات»سللازد: ب  آن مقام را موكن مز الهز و يا نمديك شلل نمقام خاي   ع  6)تين/ « إلَِّا الَّذِينَ آمَن وا وَعَوِا وا الصللّ

رَ اِ َرَتَ الاّ ِ الّاِز اَ َ»مسللير خاي   الهز براى انسللان هوواره گشللوده اسلل  چرا ك  انسللان هم داراى اميال ا رى: 

 «إِنَّا هَ َينَاه  السَّبيلَ»طبا ميل و هم توان شناخ  خوب و ب  را دارد:  عه هم ق رت بر حرك 90)روم/ « النّاسَ عَاَيَهَا

شود و ع و اين س  وي گز لازم  تايين راه زن گز در مسير خاي   الهز اس ؛ انسان اس  ك  يا شاكر مز9)انسان/ 

اِ   يَوَمَ تَ»وره عول خود را خواه  چي : )هوانع و در قيام  نيم ث« إِمَّا شاكِراا وَ إِمَّا كَ  وراا»كن : يا ك ران ناو  مز

وءٍ تَوَدّ  لَوَ أَنَّ بيََنَهَا وَبيََنَ   أَمَ اا بَ راا وَمَا عَوِاَ َ مِن سللل  ع  امّا 90عوران/ )آل« اِي ااك للّ  نَ َسٍ مَّلا عَوِاَ َ مِنَ خيََرٍ مّ حَ لللَ

 اهم و تحايل نبوده و ابمارهاى ادراكزبلازآنااك  راب   ميان كنش و نايا  اخروى آن براى عقل بشلللر عادى قا

انسلان براى شلناخ  كوالِ حقيقز كااز نيس ه خ اى مااال پيامبرانز را گسيل داش  تا در قيام  مردم بر خ ا 

 ع 161)نساء/ « رّ س ااا مّ بَشِّرِينَ وَم نذِرِينَ لِ َاَّا يَك ونَ لِاناَّسِ عَاَز الاَّ ِ ح اَّةٌ بَاَ َ الرّ س لِ»حا  ن اشا  باشن : 

 هاى ماهوى با عاوم انسانز  رب خواه  داش   عاومعاوم انسانز ك  از چنين بينش و مبانز برخاسا  باش  ت اوت

كن   ااس   اى اس  ك  ت سيرى اومانيساز و ماترياليساز از انسان و هساز اراا  مزانسانز در  رب مبانز بر ااس  

قوانين انسانز الهام گرا    رب انسان را در طبيا  ه م كرد و آن  رب از كشلف قوانين طبياز براى كشلف 

اريساز با هاى اومانيساز و سكولترتيب مكاباينت ري  ب  او محوري  داد و ب را بخشلز از طبيا  قرار داد و ب 

بينز اراموشز با  ماكوتز انسان شكل گرا  ك  عاوم انسانز محصول هوين ن ر  اس   پاي  توام عاومه رهان

ر بر شناسزه ااس   نام دارد  اياسو  الهز اگيانز ااسل   كاز اسل ه زيرا توام امور مرهون هساز اس  و هساز

و  شلللناسلللزبينز توحي ى اسللل  مشلللز كن ه راما ترين حكو  الهز و رهانمبناى حكو  مااالي  ك  راقز

ن ه هرچن  راهيان اين ًللراط مسللاقيم اهاى عاوز واح  در مبانز وي ه الهزشللناسللز او و نيم سللاير رشللا روان

هايز در كي ي  اسانباط اروع ااس ز از اًول آن دارن ه درنايا  در ارزيابز عاوم منشاب از آن يا ما رّع ت اوت

ك  هاى تحقيا عاوم انسلانزه ت سلير انسلان ب  انسان اس ه چناننظر خواهن  داشل   از بهارين راهبر آنه اخااا 
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 سلير قرآن حكيم هوانا ت سلير قرآن ب  قرآن اسل   اين اًلل )يانز ت سلير انسان ب  انسانع ترين شليوه تبررسلا 

اًللول ا رى را شللكواا و دااين عقول را باشللكوه و راال انسللان را در ثَوره ا رت و روال بشللر را در الهام او 

ه ص 12دى آمازه هوانه ج كن   چنين بشلرى توان تشلكيل راما  ماثلّ  و م ين  اااا  را دارد  )رواارزيابز مز

 حقيق  انسانه كاابز اس  نيازمن  ب  شرى»ع  اگرچ  در اهم راما  و انسان نيم باي  دس  ب  دامن قرآن ش : 946

 توان  باش ؛ زيرا خ اون ه هم نويسن ه اينو شارى اين كااب هم كسز رم مصنّف آن يانز آاري گار هساز نوز

ع  عاام  محو تقز را رى تثكي  91ه ص 14روادى آمازه هوانه ج « )كالاب اسللل  و هم ماكامِ كاولات آن 

را « منِ آدمز»ش ه و سپس لاى وسايل گمخود حيات را ك  در لاب »باي  نخسل  و قبل از هر چيمى »كن  ك  مز

ه يانز آن احساس عظو  و ق اس  ران آدمز باي  در «ك  در ميان رااار آدمز ناپ ي  شل ه اسل ه ناات دهيم

كيسللامو از  روه باي  ب  شللش پرسللش اًللاز: منع؛ ازاين111ه ص 1993ول اهوي  قرار ب يرد )را رىه درر  ا

)هوانه ص «  رومو پاسللخ درسلل  ده امو ب  كاا مزامو با كيسللامو براى چ  آم هامو ب  كاا آم هكاا آم ه

ى نظر عاام ه چيمت و راي اه آدمز در آن خارج از دسارس عاوم رماز بشر اس   ب ع  امّا درك ااس   حيا111

قبول كن  ك  مسللان  ب  نيازهاى ثاب  توان  حيات انسللان را در اين رهان هسللازه داراى ااسلل   و ه   قابلمز

هان هساز و با اه با ركنن ه چ ون ز ارتباطهاى چهارگان  و ثاب  انسانز )با خويشانه با خ ها باشل  و بيانانسلان

ً ول  »ع ارتباطات چهارگان  ماهم از ح يث شلريف امام ًادق اس : 121ه ص 1960هونوعع باشل   )را رىه  أ 

شناسز دينز آن اس  ك  از ع  از امايازهاى انسان1ه ص 1400)مصلباى الشريا ه « الوَ اَامَاَاتِ تَقَع  عَاَز أَرَبَاَةِ أَوَر  ٍ

اى مخااف ورود انسان با يك ي ر  اال نيس  و انسان را در يك ساخاار كاز ك  ارتباط هتور  ب  راب   ساح 

شه سللازد  در اين بينگيرد و م رى مزشللوده در نظر مزخوبز ترسلليم مزهاى مخااف آن با يك ي ر ب سللاح 

ها ارتباط آنهاى رسم و رانه مادّى و مانوىه بينشه گرايش و كنش وى و گذشا ه حال و آين ه انسانه ساح 

ع چنين شللناخاز 94ه ص 1930گيرد )مصللباى يمدىه و تثثير و تثثر هر يك بر دي رىه مورد تور  اكي  قرار مز

مرحا  عالز شناخ  اشراقز اس   )را رىه ب  نقل از هوانع « وحز»شود ك  در پرتو شناخ  اشراقز حاًل مز

در توام  شناسز اس  ك رشا  مباحث انسانم انسانز يكهاى عاوما مااق يم ك  پاي  هو  رشا »طور خااً : و ب 

 ي  رش  ا ه كيهاى عاوم انسانز اين درس باي  ورود داشا  باش   انسان باي  شناسان ه شوده ابااد ورودىرشا 

ها باي  مشخص گردد؛ تا اين كار ًورت ن يرد و تكاماشه عوامل انح اطشه ه   نهايز از ورود ه هو  اين

)مصللباىه هوانع  امّا نباي  تنها در سلل ح « ها ب ون پاي  و ريشلل  اسلل  حقوقه اقاصللاد و سللاير رشللا  بحث درباره

نوان يك عاگرچ  بالاترين مارا  از انسللانه مارا  ااسلل ز از اوسلل  ولز انسللان ب »شللناخ  انسللان باقز مان   

وان  ب  س ح مارا  ااس ز بادرك تاربز براى كالب شلكااز درونز آن اس  ك  واقاي  اراواعزه زمانز قابل

پارادايم نازل شود و مارا  پارادايوز از اينان اراا  ده   مارا  پارادايوز نيم براى ورود ب  واقاي  انسان باي  ب  

ايوز )ايوانه مبانز پاراد« سل ح مارا  عاوز نازل شلود تا بر اسلاس عام باوان  م ل رااارى انسان را عرا  كن 

ت سير ما از ا رته هم در »مثاله عنوانطور ك  ب ع  هوان90كي ز در عاوم انسانزه ص هاى تحقيا كوز و رو 
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انزه )سبح«  شناسز و هم در مباحث حقوقز بسيار كارساز اس هاى راما شناسزه هم در نظري هاى روانت ورى

 ع114ه ص 1934در: ماوع عالز حكو  اساامزه 

 معنامندى حيات
شناسز اس   چون بامانا بودن زن گز انسانه ب  تصويرهاى مخااف از او رهون انساناز سويز مانامن ى حيات م

ثال اگر در ده   براى مشناخاز در اخايار ما قرار مزبسا ز تام دارد و اين تصويرهاى مخااف را تحقيقات انسان

 گز خود در طول زنشلناسز ب  اين تصوير دس  يابيم ك  انسان داراى ه   ماقول و ماناسبز نيس  ك  انسلان

سلوى آن در حرك  باش ه يا اگر انسان را مورودى ب انيم ك  محكوم ربر زيسازه اراواعزه تاريخز و الهز ب 

ه مانا و سراسر پوچ و بيهودتوان  سرنوش  خويش را رقم زن ه در اين ًورته زن گز انسان بزاس  و خود نوز

ان  تودار )ه از ماقول و ماناسبع و مخاار تصوير كرديم ك  مزاگر انسلان را مورودى ه   خواه  بود؛ ولز

ع  در اين 11ه ص 1930شلللود )مصلللباىه با تاا  ب  آن ه   برتر دسللل  ياب ه زن گز وى ماقول و بامانا مز

قااني  )ابمارىع  ربز خواه  داش   در چارچوب مارا  اساامز مانايز ما اوت از ع« عقااني »ًورت ماناى 

در كنش انسانز نيم از هوين منظر « عاماي »هاى زيرين كنش تورّ  خاص دارد و اهوي  عقااني  اسلاامز ب  لاي 

ًورت توان كسانز را ياا  ك  ب رسل  در ميان ما كران مسلاوان نوزنظر مزب »هوين دليل شلود  ب بررسلا  مز

گرا داشلا  باشن  و ارهنگ را ك  در حكم روى راما  اس  و رنب  مانايز و روع كاز رويكردى سلاخاارگرا و

ده ه مسللاقل در نظر گراا  و يك هوي  مسللاقل از ااراد ب  آن ب هن  و ارد مارااز راما  را موردتور  قرار مز

  و اس  كرطوركاز حذ  و ه م كن   اين وااي  ازآنب  -طور ك  در سلاخاارگرايان موردنظر اس آن -را

رويكرد ساخاارگرايان  و پذير  موربي  و ربر رواز با مبانز دينز تقابل آشكارى دارد و پذير  آن در برابر 

 هاى اردى آياتتوان در خ ابدشللوارى موكن اسلل   مصللاديا اين مسلل ولي  اردى را مزمسلل ولي  اردى ب 

يَ اا وَ لا »د ك : ده  ارد در برابر راما  و خانواده ه لللم شلللوقرآنز ك  ارازه نوز أَوَ لَوَ كانَ آباؤ ه مَ لا يَاَقِا ونَ شلللَ

« ع و يا در بررسلللز موالللوعز مانن  ا رت ك  در ان يشللل  دينز ورود دارده مشلللاه ه كرد120)بقرهه « يَهاََ  ونَ

 ع 1939)پارسانياه 

ايين قاورو و كنن ه تمز شناخاز در مورودي  و اعابار عاوم انسانز نقش اساسز اي ااامون بر آنك  مباحث انسان

ن   براى شناسز پيون ى ناگسسانز داراى از مباحث انسانسلوگيرى عاوم انسلانز و تحقيقات اراواعز نيم با پاره

ا ب  رهانز هر انسان رشلناسلزه روى ماردِ انسلان را يكسلره منكر شويم يا پايان زن گانز اينمثاله اگر در انسلان

 هاى انسانز و تحقيقات اراواعزه كاز مواوعاتوى ب انيمه در بررسلز پ ي ه شل نيااان و نيسل ماناى پايان

راا  رهانز او نادي ه گمانوىه ماورايز و امور مربوط با رهان پس از مرگِ انسان و تثثير و تثثر آن با زن گز اين

د مادى انسان سوى ابااب  يابن  و تحقيقات انسانزهاى انسلانزه تحايل و تبيينِ ًرااا مادى مزشلود؛ هو  پ ي همز

سوى منمل  عنصر اًاز سازن  هوي  انسان م رى باش ه هم ره  تحقيقات ب كنن ؛ اما اگر روى ب سوگيرى مز
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ابااد  يرمادى و عناًلللر ماورايز مفثر در زن گز انسلللان و تثثير و تثثر روى و ب ن خواه  بود و هم نوعز تبيين 

 ع 16ه ص 1930رمادى در عاوم انسانز م رى خواه  ش  )مصباىه اى از مادى و  ي يرمادى يا آميخا 

رو عاام  را رى مااق  اسلل  براى ت سللير زن گز بايسللاز سلل  قاورو يا رهان مانايز را از هم ماوايم و از هوين

ك   نام   انسانزمز« اردي »ها را ب  نحو درسل  درك كنيم  نخسلاين رهان مانايز را عاام  قاوروى ارتباط آن

كن ه زن گز او ك  اقع زن گز شللخصللز خود را احسللاس مزقع قاورو اول براى او م رى اسلل ه يانز اينا

كن   رهان مانايز دومه قاورو ارا عبارت اس  از هوان احساس و حرك  و لذايذ و آلام ك  حس و مشاه ه مز

 ها و رهان طبيا  مورداناردى اسللل  ك  در آن زن گز ارد ن  در مح وده اردى باك  در ارتباط با دي ر انسللل

تر گيرد  اگر كسز از مرز اردي  شخصز تااوز كرد و ب  قاورو دوم رسي ه دي گاه او وسيعبازان يشلز قرار مز

ترى دارد  سومين عوياتر و بود  براى چنين اردىه زن گز ت سلير وسيع تر خواه و دامن  ااالياش بيشلار و عويا

ى توانسللل  از مرز دو قاوروى اردي  و اراواع قاورو ماناى زن گز قاورو ارا طبياز اسللل   اگر ارد يا راما 

گلذشلللال  و از ملاوراى اين مرزها ك  رهان روى و مانز اسللل  ب  زن گز بن رد و آن را ارزيابز كن ه زن گز 

ع و از سوى دي ره عقااني  16 -11الفه ص  1993)را رىه  « ترين ت سير را دارا خواه  بودترين و عوياعالز

 كن  شناسز مور  مزهاى اراواعز و اخااقز را انساننظام

 هاى اجتماعىمعقوليت نظام
هاى اراواعز و اخااقزه در ًلورتز از پشلاوان  لازم برخوردار خواهن  بود ك  ب  حل درس  و روشن هو  نظام

ل ده ه دس  يااا  باشن   درواقعه دليها را تشكيل مزشناخاز ك  مبناى آن نظامسلاناى از مسلاال اسلاسلز انپاره

ك  نيازهاى اًيل انسانز ها و نهادهاى اراواعزه برآوردن نيازهاى اسلاسز انسان اس  و درًورتزورودى نظام

از و اًيل انسان و هاى اراواعز و اخااقز بر اسلاس نيازهاى واقاز نيازهاى كاعب وى بازشلناسلز نشلود و نظام

ها پشلاوان  من قز و ماقول نخواهن  داشل  )مصباى يمدىه ريمى ن ردده اين نظامماناسلب با ه   نهايز او پاي 

هاى اراواعز حاًلل اااال آدميان اسل  و آدميان هم ااعاانز عقاانز هسان ؛ ب ين مانز ع  پ ي ه14ه ص 1930

چنانك  باورهاى »تابيرى ع  ب 1934اش خردورزان  اس  )نظرىه شان مسبوق ب  قص ه آگاهزه دليل و سنك  اال

گيرده اعوال آدمز نيم در چارچوب يك نظام اخااقز ًلللورت ها يا پارادايم ها شلللكل مزآدمز در چارچوب

ع و هو  تاا  راما  شناسانز مانن  وبر اين اس  ك  رااار  رب م رن را در 1931)سلبحانز و رايازه « پذيردمز

 ع1994عقاانز تبيين كنن   )ر  ك: وبره چارچوبز 

 نگرى به روابط انسانجامع
ر هاى مخااف ورود انسان با يك ي شلناسز دينز آن اس  ك  از تور  ب  راب   ساح از دي ر امايازهاى انسلان

رسلليم خوبز تهاى مخااف آن با يك ي ر ب  اال نيسلل  و انسللان را در يك سللاخاار كاز ك  ارتباط سللاح 

هاى رسم و رانه سازد  در اين بينشه گذشا ه حال و آين ه انسانه ساح گيرد و م رى مزده در نظر مزشومز

هلا و تثثير و تثثر هر يك بر دي رىه مورد تور  اكي  ملادّى و مانوىه بينشه گرايش و كنش وى و ارتبلاط آن
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 ا  ها با يك ي ر  اط اين سللاح شللناسللز تاربزه ااسلل ز و عراانزه يا از ارتبگيرد؛ ولز در انسللانقرار مز

وگو   ها با يك ي ر گگيرد و اقع از ارتباط برخز سللاح شللوده يا ب ين گسللاردگز موردتور  قرار نوزمز

 ع 94يمدىه هوانه ص شود )مصباىمز

 

 گيرىنتيجه
 اه كن   نمزمثاب  پيشران حيات رواز عول امروزه عاوم انسلانز راي اهز بسليار مهم در مغرب زمين دارد و ب 

اى نكا  ترينهاى بنيادين در سل وى ظاهرى ان يش  مهمانسلان ب  هسلاز و باور او ب  ميمان تثثيرگذارى شلناخ 

 ترتيب بررسز س وى بنيادى ان يش   ربز درخصوص عاوم انسانزاسل  ك  بايساز مورد تورّ  قرار گيرد  ب ين

مرزگذارى ميان عاوم انسانز  ربز و اساامز اس   ب   و ميمان و گسلاره پذير  آنه نخسلاين گام ارورى براى

خ اه انسللان و رهانه سلل  محور اسللاسللز ان يشلل  بشللرى اسلل  ك  در طول تاريخ و در هو  روامعَ »تابيرى: 

ون اين س  كان ها طرى ش ه و هو  تاا  اكرى انسان ماور ساز درباره آنسوز و ان يش هاى مهمه ان يش پرسش

ع  در 11ه ص 1930)مصباى يمدىه «  هاس هاى مربوط ب  آنهاى درسل  و مناسلب براى پرسشو يااان پاسلخ

هاى عاوز مخااف ب  خود مشغول اى دارد و دانشون ان اراوانز را در رشا اين ميانه شلناخ  انسان اهوي  وي ه

تقز را رى هو  اهاوام خود را براى شناخ  انسان و راي اه او در هساز ب  ساخا  اس   از اين روه عاام  محو 

لقب « آشناشناس رانانسان»شناسز اس  و لذا ب  توان گ ا  هو  آثار وى انسانگيرد و با كوز تسامح مزكار مز

كل اسل   مش« اياسلو  زن گز»رسل  بهارين تابير در مورد عاام  را رى ع  بنظر مز1923يااا  اسل   )رشلاده 

يش اس   )تابير من انسانز ب« من انسانز»تورهز ب  و يا ع م شناخ  اًلاز عاوم انسان در نظر عاام  را رى بز

وي ه اسللاامه پس از هاى اديان آسللوانزه ب بار در تررو  و شللرى نه  الباا   تكرار شلل ه اسلل ع  در آموزه 20از 

ى هاى آسوانزه براارينش رهانه ارسلاادن پيامبران و كاابشلوار آم ه و آترين محور ب اسلاسلز« انسلان»خ اه 

بينز قرآنه هو  مورودات آاري ه خ اين  و ا  ًلللورت گراا  اسللل   در رهانرسلللي ن او ب  سلللاادت نهايز

اى با دو نق ب اسللاناد ب  توان مانن  دايرهحال رهان را از منظر قرآن مزچيم در عرض خ ا قرار ن ارده بااينهيچ

اًلازه يكز در بالا )خ اع و دي رى در پايين )انسانع در نظر گرا  )مصباىه هوانه ب  نقل از: توشز مخاصلات 

شر هاى بع  از سوى دي ره با ورود سابا ديرين  و گساردگز تاا 31هيكو ايموتسلوه خ ا و انسان در قرآنه ص 

ان  و امروزه از زواياى ورود وى ناتوان هاى مهمِ ناظر ب  انسان وشلناسلانِ بسليارى از پرسشدر اين زمين ه انسلان

ع  11آورن  )مصللباى يمدىه هوانه ص سللخن ب  ميان مز« شللناسللزبحران انسللان»و « انسللان مورودى ناشللناخا »

ترتيبه انسلان مركم ثقل حرك  تاريخ اسل  و پروااح اس  كا  محاواى درونز انسان و ن  ان ام ايميكز ب ين

ده   محاواى داخاز انسان نيم عبارت اس  از آرمان نهايز يا را تشكيل مز اوسل  ك  مركم ثقل حرك  تار يخ

شك   و مقاً  و اه ا ه سازد چرا ك  اينه هوان ال وس  ك  مقاً  و اه ا  از آن مزال وى والايز ك  مز

حاواى الوده مسازد  پس ساخان و پرداخان ال وى والا در واقع شها در ًحن  تاريخ را مزهاى هو  اااّلي ان يمه
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ع  هم شناخ  رهان هساز و هم شناخ  انسان در قاورو مبانز پاي  64ه ص 1931درونز انسلانز اسل   )ترخانه 

وا  دنبال دارن  ك  از رسلازى عاوم انسانز مورود ب گيرن ه پيام هايز را براى عاوم انسلانز و يا اسلاامزقرار مز

ز ر ي ه بز اعابار سلاخان ت سيرهاى مادى و اومانيساز از رهان و توان ب  اهم و نق  ر ّى عاوم انسلانها مزآن

 هاى اراواعز و رامع ن رى در روابع انسان اشاره كرد انسانه مانامن ى حيات اردى و روازه عقااني  نظام

 

 منابع
اى تحقيا كوز و كي ز در عاوم انسانزه قم: پ وهش اه حوزه هع؛ مبانز پارادايوز رو 1930ايوانه محو تقز )

 و دانش اه 

ه من رج در وب اه رسللوز «مرورى بر مباحث ااسلل   ارهنگ و مسللاال نظري  ارهن ز»ع؛ 1939پارسللانياه حوي  )

) بازبينزه  http ://hz .farhangoelm .irشللوراى حوزوى شللوراى عالز انقااب ارهن زه قابل دسللارس در:

 ع1931ن بهو 13

من رج در: ماووع  مقالات پناوين « هاى الهز و ال وى اسللاامز ايرانز پيشللرا سللن »ع؛ 1931ترخانه قاسللم )

 109 -61كن رانس ال وى اساامز ايرانز پيشرا ه تهران: مركم ال وى اساامز ايرانز پيشرا ه ص 

 قعه مصباى الشريا ه بيروته اعاوز  1400را ر بن محو  )ععه )

تاع؛ مصللباى الشللريا  الونسللوب لاامام الصللادقه بيروت: مفسللسلل  الاعاوز و ه الامام الصللادق )بزرا ر بن مح

 لاو بوعاته قابل دسارس در كاابخان  دياياال نور

الباا   )نسلللخ  الكارونيكزعه تهران: مفسلللسللل  ارهن ز و ع؛ تررول  و ت سلللير نه 1992را رىه محول تقز )

 رسانز تبياناطااع

 ع؛ شناخ  از دي گاه عاوز و از دي گاه قرآن كريمه تهران: داار نشر ارهنگ اساامز 1960را رىه محو تقز )

ع؛ پيام خرد )ماووع  مقالات و سللخنرانز هاى بين الواازعه تهران: موسللسلل  ت وين و 1993را رىه محو تقز )

 نشر آثار اسااد عاام  محو  تقز را رى 

آله تهرانه مفسللسلل  ت وين و نشللر آثار عاام  زن گز اي ه ال زن گز والفعه اي ه 1993را رىه محو تقزه )

 را رى 

 تاعه ت سير مواوعز قرآن كريم )نسخ  الكارونيكزعه قم: اسراءروادى آماز عب الا  )بز

 ع؛ ت سير نور الثقاينه تصحيح هاشم رسولزه قم: اسواعيايان1411حويمىه عب عاز بن روا  )

 هاى راهبردىنخساين نشس  ان يش  ع؛ بيانات در1993اىه سي عاز )خامن 

  136 -122ه ص 1ه نام  عاوم انسانزه شواره «آشناانسان شناس ران»ع؛ 1923رشاده عاز اكبر )

ه 3نام  قرآن و ح يثه شواره ؛ پ وهش«هاى عاوز در قرآنپردازىنظري »ع؛ 1930راايز اً هانزه محو عاز )

 پاييم و زمساان
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اراا  شلل ه در پناوين كن رانس ال وى اسللاامز ايرانز « طراحز سللاخاار مبانز عه من ا1931رم للانزه حسللين )

 ارديبهش  14پيشرا   

مثاب  كاشف عقااني  اساامزه حكو  عاوم انسلانز اسلاامز ب »ع؛ 1931سلبحانز حسلن و ع اءالا  راياز آتانز )

  10 -90ه ص 11ه شواره 4اسراه دوره 

 انسانز اساامز؛ قم: آاااب توسا ع؛ مبانز عاوم 1939شري زه احو حسين )

 4؛ الاروسزه نور الثقاينه ج 491ه ص 12طباطباازه ت سير الويمانه ج 

 ع؛ تررو  ت سير الويمان  قم: دارالاام 1992طباطباازه محو حسين )

 1999پارهه ؛ گريوال ىه انسان پاره1961ساحازه ماركوزهه انسان تك

 الوااء ه بيروت: مفسس 2بحارالانواره ج تاعه مااسز محو باقر )بز

شلناسز عاوم اساامز در تحوّل عاوم انسانزه قم: اناشارات حكو  ع؛ ظراي 1934ماوع عالز حكو  اسلاامز )

 اساامز 

بازبينز  www .isna .irدر:ه قابل درسارس «پياز پ وهش ب  مناسب  ه ا  پ وهش»ع؛ 1931محوودىه حسلن )

 ع1934بهون  14)

شلناسلز در قرآنه قم: مفسلسل  آموزشز و پ وهشز امام خوينز )رهعه عه انسلان1930مصلباى يمدىه محو تقز )

 چاپ سوم

ع؛ راب   عام و دينه تحقيا و ن ار  عاز مصللباىه قم: اناشللارات مفسللسلل  1931مصللباى يمدىه محو تقز )

 )رهع  آموزشز و پ وهشز امام خوينز

عه قم: مفسس  آموزشز و پ وهشز امام خوينز 9شلناسز )ماار  قرآن ع؛ انسلان1939مصلباى يمدىه محو تقز )

 )رهع چ ه ام 

 ه تهران: ً را9ع؛ ماووع  آثار ج 1993م هرىه مرت ز )

 14ع؛ ه   زن گزه تهران: ً راه چ 1930م هرىه مرت ز )

 11ً راه چ  ؛ تهران:1ع ماووع  آثار ج 1931م هرىه مرت ز )

ع؛ ال وهاى كاان تولي  عاوم انسلانز اسلاامز در بسلار انقااب اساامز؛ تهران: آاااب 1934موسلوىه سلي مه ى )

 توسا  

؛ پ وهشلنام  عاوم انسانز اساامزه «مثاب  من ا كنش در عاوم انسلانز اسلاامزعقااني  ب »ع؛ 934نظرىه نصلرالا  )

 12 -1ه بهار و تابساانه ص 9شواره 

ع انسللانزه زيادى انسللانز؛ تررو ه ابوتراب سللهرابه محو  محقا نيشللابورىه تهران: نشللر 1939اردريش ) نيچ ه

 مركم 
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ن اد و مصللل  ز عوادزادهه تهرانه ع؛ اقاصللاد و راما ه تررو  عباس منوچهرىه مهرداد ترابز1994وبره ماكس )

 سو  

 


